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شهید عشق به وطن شد

  صغری خیل فرهنگ  
»براي من و كيان باور اينكه محمد رفته، بسيار سخت است. 
كيان پدرش را از دست داده بود؛ پدري كه هميشه به او محبت 
مي‌كرد و براي آينده‌اش آرزو داشــت. سخت‌ترين بخش اين 
حكايت تلخ براي من اين بود كه مي‌دانستم محمد چقدر كيان 
را دوست داشت و چقدر براي آينده‌اش برنامه‌ريزي كرده بود. 
هميشه به كيان مي‌گفت: »با اراده باش و خوب درس بخوان تا 
فرد مفيدي براي جامعه باشي. دوست‌دارم دكتر بشوي و من 
به تو هميشه افتخار كنم.« او رفت و حالا ما مانديم با خاطراتي 
كه مرورش هم دلتنگي مي‌آورد؛ او رفت و افتخار همه شــد.«
مهسا موگويي، متولد تهران، همسر شهيد محمد هوشنگي 
از شــهداي ايست‌و‌بازرســي خاوران اســت. او اينچنين 
از همســر شــهيدش روايت مي‌كند؛ با هــم مي‌خوانيم.

  دلسوز و قابل اتكا
همســرم محمد هوشــنگي در تاريخ ۱۷ ارديبهشت‌ سال ۱۳۶۳ 
متولد شــد و در ۴۱سالگي به شهادت رســيد. محمد تحصيلات 
خود را تا مقطع كارداني در رشــته حســابداري ادامه داد و داراي 
مدرك كارداني حسابداري بود. شغل آزاد داشت )فروشنده لوازم 
يدكي خودرو بود(. محمد در كنار كار و زندگي، هميشــه روحيه 
مسئوليت‌پذيري داشت و براي خانواده و اطرافيانش فردي دلسوز 

و قابل اتكا بود. 
او كوچك‌ترين فرزند يك خانواده هفت‌نفره بود و در محله هاشم‌آباد 

خاوران بزرگ شد. خانواده‌اي زحمتكش و خانواده‌دوستي داشت. 
پدرش نانوا بود و با وجود ســختي‌هاي زندگي، براي خانواده‌اش 
زحمت زيادي مي‌كشــيد. محمد تنها 10 سال داشت كه پدرش 
را به دليل بيماري سرطان از دســت داد. مادرش در آن زمان فقط 
۴۶سال داشت و از آن به بعد مسئوليت خانواده و فرزندان بيشتر بر 
دوش ايشان افتاد. براي همين بود كه از همان كودكي و نوجواني 
طعم مسئوليت را چشيد. از نوجواني در كنار درس‌خواندن هم كار 
مي‌كرد و هم تا جايي كه مي‌توانست به خانواده و اطرافيان كمك 
مي‌كرد و هميشه سعي مي‌كرد ســنگيني فشار زندگي را از دوش 
مادرش بردارد. از دوران راهنمايي عضو بسيج مدرسه شد و علاقه 
زيادي به قرآن، مسجد، هيئت و فعاليت‌هاي مذهبي داشت. قرآن 
را زيبا مي‌خواند و عاشق مداحي كردن براي عشاق امام‌حسين)ع( 

بود. علاقه خيلي شديدي به امام‌حسين)ع( و ماه محرم داشت. 
  ۱۸ سال زندگي عاشقانه

آشنايي من و محمد از طريق يكي از دوستان شكل گرفت. ما را به 
هم معرفي کردند و در همان روزهاي آشنايي، آنچه براي من قابل 
توجه بود، آرامش و متانتش بود. بعد از آشنايي و صحبت‌هايي كه 
با هم داشتيم، زندگي مشتركمان را آغاز كرديم و خداوند ۱۸ سال 

فرصت زندگي عاشقانه را در كنار محمد به من داد. 
آغاز زندگي مشتركمان، مانند شروع هر زندگي ديگري، با اميدها 
و آرزوهايي همراه بود. ما درباره ســاختن يك زندگي آرام، داشتن 
خانواده‌ای سالم و تربيت فرزندي شايسته فكر مي‌كرديم. من محمد 
را به عنوان مردي آرام، متين و مسئوليت‌پذير شناختم و به او اعتماد 

كردم. در آن روزها تصور من از آينده، سال‌هاي طولاني زندگي در 
كنار هم، بزرگ‌كردن فرزندمان و ساختن خاطرات مشترك بود. 
مانند هر زوج جواني، فكر مي‌كرديم روزهاي زيادي پيش‌رو داريم و 
فرصت خواهيم داشت در كنار هم پير شويم. حاصل زندگي‌مان هم 

پسري به نام كيان است. 
  فعال بسيج محله

محمد از نوجواني با بسيج و مسجد مأنوس بود. از دوران راهنمايي 
عضو بسيج مدرسه شد و بعدها هم ارتباطش با مسجد و فعاليت‌هاي 
بسيج ادامه پيدا كرد. به مســجد صاحب‌الزمان )عج( محله ارادت 
خاصي داشت. با شهيد درباري، شهيد عسگري و شهيد حسيني 
ارتباط نزديكي داشت و منزل پدري‌شان در يك كوچه بود. حتي 
با وجود مشغله‌هاي كاري هر زمان فرصتي پيدا مي‌كرد خودش را 

به مسجد مي‌رساند. 
مسئوليت‌پذيري يكي از ويژگي‌هاي برجســته محمد بود. او اگر 
احساس مي‌كرد كسي به كمك نياز دارد، به‌ســادگي از كنار آن 
موضوع نمي‌گذشــت. اين روحيه را هم در زندگي خانوادگي و هم 
در ارتباط با دوستانش مي‌شــد، ديد. او در برابر مشكلات خانواده 
احساس مســئوليت مي‌كرد و تا جايي كه مي‌توانست، براي رفع 
آنها قدم برمي‌داشــت. در رابطه با دوســتانش نيز همينطور بود. 
وقتي دوســتش شــهيد درباري براي كمك در ايست‌و‌بازرسي با 
او تماس گرفت، محمد تصميم گرفت خودش را به آنجا برســاند. 
روحيه‌اي داشت كه اجازه نمي‌داد نسبت به ديگران بي‌تفاوت باشد 
و نياز ديگران برايش اهميت داشــت. البته هيچ‌كس در آن لحظه 
نمي‌دانست اين رفتن بازگشت ندارد و آخرين رفتن او خواهد شد. 
گاهي فكر مي‌كنم محمد در تمام عمرش تلاش كرد باري از دوش 
ديگران بردارد و سرانجام در مسيري به شهادت رسيد كه با احساس 
وظيفه و كمك به ديگران گره خورده بود. همين روحيه همراهي 
و حس وظيفه‌شناسي‌اش بود كه او را در آن روز به ايست‌و‌بازرسي 
كشاند. در تمام دوران جنگ تحميلي 12روزه و اغتشاشات و جنگ 

تحميلي رمضان همينطور بود. 
  قرار نيست كه برگردد

محمد در چنين شــرايطي بيشــتر از هر چيز احساس مسئوليت 
مي‌كرد. روحيه‌اش هميشه اين بود كه اگر كشور و مردم به حضور و 

كمك نياز دارند، خودش را كنار نكشد. 
آن شب، محمد براي حضور در ايست‌و‌بازرسي خاوران رفت تا جايي 
كه يادم است، ابتدا قرار بود كيان پسرم را هم با خودش ببرد، اما بعد 
به او گفت: » پيش مامان بمان، من مي‌روم و مي‌آيم.« همين جمله 
هنوز در گوشم مانده است. آن لحظه فكر نمي‌كردم قرار است آن 

شب، آخرين ديدارمان باشد. 
مدتي بعد از رفتن محمد، صداي وحشــتناكي شنيدم. بعد از آن، 
تلفنش از دسترس خارج شد. همان لحظه دلشوره عجيبي گرفتم. 
نمي‌دانستم چه اتفاقي افتاده و فقط منتظر بودم تلفنش دوباره وصل 
شود. همه اينها باعث شد كه نگراني من بيشتر و بيشتر شود. تا اينكه 
صبح روز بعد، خبر شهادتش را به ما دادند. شنيدن خبر شهادت 
محمد براي من و خانواده‌مان بســيار سخت بود. كسي كه شب 
قبل با جمله »من مي‌روم و مي‌آيم« از خانه بيرون رفته بود، حالا 

ديگر قرار نيست كه برگردد. 
  افتخار من باش پسرم!

براي من و كيان، باوركردن رفتن محمد بســيار سخت بود. 
كيان پدرش را از دست داده بود؛ پدري كه هميشه به او محبت 
مي‌كرد و براي آينده‌اش آرزو داشت. سخت‌ترين قسمت براي 
من اين بود كه مي‌دانستم چقدر كيان را دوست و چقدر براي 
آينده‌اش آرزو داشت. هميشه به كيان مي‌گفت: »با اراده باش 
و خوب درس بخوان تا فرد مفيدي براي جامعه باشي. دوست 

دارم دكتر شوي و من به تو هميشه افتخار كنم.«
  زمزمه دلتنگي

لحظه وداع از راه رســيد. براي من، تصور اينكه بايد با محمد وداع 
كنم، بســيار ســنگين بود. در زمان وداع من اصلًا حال مساعدي 
نداشــتم. قرار بود در آن لحظه همه حرف‌ها را در گوشش زمزمه 
كنم؛ همه حرف‌هاي عاشقانه‌ام را همه قرارهايمان را همه برنامه‌هاي 
زندگي را كه ساعت‌ها كنار هم برايش نقشه كشيده بوديم، همه و 
همه زندگي را بايد برايش زمزمه مي‌كــردم و نهايتاً همه دلتنگي 
همسري كه عجيب دلبسته شوهرش بود. او كوهي بود كه در تمام 

زندگي تكيه‌گاهم شــده بود. او رفت و من ماندم، اما دوست دارم ياد محمد 
همانطور كه در زندگي بود، در ذهن‌ها باقي بماند؛ با آرامش، مهرباني، متانت 

و روحيه كمك به ديگران. 
  بدرقه شهداي ايست‌و‌بازرسي

مراســم تشــييع محمد و همرزمانش براي خانواده و همه كساني كه آنها را 
مي‌شناختند، لحظه‌اي بســيار تلخ و ســنگين بود. در چنين روزي، آدم با 
واقعيتي روبه‌رو مي‌شود كه تا پيش از آن شايد حتي تصورش را هم نمي‌كرد؛ 
اينكه بايد عزيزش را به خاك بسپارد و با جاي خالي او به خانه بازگردد. مراسم 
تشييع شهداي ايست‌و‌بازرسي آنقدر با شكوه بود كه اصلًا قابل بيان نيست. در 
آن شرايط جنگي، ميهمان‌هاي زيادي آمده بودند براي بدرقه شهدا و آنطوري 
كه لايق‌شان بود بدرقه شدند؛ از مسجدي كه محمد از بچگي در آنجا فعاليت 

داشت تا خانه آخرتش. 
  دلتنگ حضورش هستم

دلتنگي براي محمد چيزي نيست كه بتوانم بگويم كاملًا بر آن غلبه كرده‌ام. 
بعضي فقدان‌ها با انسان مي‌مانند، گاهي آرام‌تر مي‌شوند و گاهي با يك خاطره، 
يك عكس يا حتي يك اتفاق ساده دوباره شدت مي‌گيرند. من تلاش مي‌كنم با 
زنده نگه‌داشتن خاطرات خوبش با يادآوري مهرباني‌ها و مسئوليت‌پذيري‌اش 
و با مراقبت از كيان، راهي براي ادامه زندگي پيدا كنم. كيان يادگار عزيز زندگي 
مشترك ماست و من مي‌دانم كه محمد چه آرزوهايي براي او داشت. گاهي ياد 
جمله‌هاي ساده محمد مي‌افتم، همان وقتي كه مي‌گفت: »همه‌چي رديفه.« 
امروز به آن جمله فكر مي‌كنم؛ مردي كه نمي‌خواست عزيزانش نگران باشند. با 
اين همه، جاي خالي او را هيچ چيزي به‌طور كامل پر نمي‌كند. من هنوز دلتنگ 
حضورش هستم؛ دلتنگ اينكه بتوانم با او حرف بزنم، از اتفاقات روزمره برايش 
بگويم و از او درباره آينده كيان نظر بخواهم. تسلي من در اين است كه باور 
دارم محبت و خوبي انسان‌ها با رفتنشان تمام نمي‌شود. محمد ديگر در 
كنار ما نيست، اما اخلاق، خاطرات و درس‌هايي كه از زندگي‌اش به 

جا گذاشته، همچنان با ماست. 
  خدا عاشقشان شد

اگر مي‌خواهيم راه شهدا ادامه پيدا كند، بايد به همان ويژگي‌هايي 
توجه كنيم كه در زندگي روزمره‌شــان وجود داشت؛ صداقت، 
مهربانــي، دســتگيري از نيازمنــدان، احترام بــه خانواده، 
مســئوليت‌پذيري و بي‌تفاوت نبودن نســبت به رنج ديگران. 
محمد براي من نمونــه‌اي از همين ويژگي‌ها بــود. او تلاش 
مي‌كرد باري از دوش اطرافيانش بردارد و اگر كسي به كمك 
نياز داشت تا جايي كه مي‌توانســت همراهي‌اش مي‌كرد. به 
نظرم، زنده نگه‌داشتن ياد او فقط با برگزاري مراسم و گفتن 
نامش محقق نمي‌شــود، بلكه بايد بتوانيم بخشي از اخلاق و 
منش او را در زندگي خودمان ادامه دهيم. اميدوارم نسل جوان 
با شناخت زندگي واقعي شهدا، نه‌فقط از لحظه شهادتشان، 
بلكه از سال‌هاي زندگي، رفتارشان با خانواده و مسئوليت‌هايي 
كه بر عهده مي‌گرفتند نيز درس بگيرد. نسل امروز بايد با سبك 
زندگي شهدا آشنا شود و رسالت شما عزيزانم در رسانه‌ها، رسالت 
بزرگي است. شما به روايت زندگي شهدا مي‌پردازيد، شهدايي كه 
از ما بودند، در كنار ما بودند، يك روزي ميان ما زندگي كردند و 
آنقدر براي كشور، نظام و آرمان‌هايشان ايستادگي كردند و عاشق 
پرچم و سربلندي كشورشان ماندند كه نهايتاً خدا عاشقشان شد و 
آنها را با بهاي شهادت خريد و چه معامله پرسودي بود براي شهدا؛ 

اميدوارم ما هم در اين مسير بمانيم و سربلند باشيم. 

گفت‌وگوي »جوان« با همسر شهيد محمد هوشنگي از شهداي جنگ تحميلي رمضان كه در ايست‌و‌بازرسي خاوران به شهادت رسيد
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درجه‌ای در رشته‌های رزمی  5- حاشیه سفید کتاب-  آفریننده- شهرآورد  6- استخوان‌بندي-  نحیف- آقای 
فرانســوی  7- گروهبان نیروی دریایی-  انگل بيمــاري گال   8- آغوز- واهی و بی پایــه  9- ليگ حرفه‌اي 
بسکتبال امريکا- از ورزش‌ها  10- زنگ کلیسا- خالص- حصیر  11-  سرشماری- سازمان جاسوسی اسرائیل- از 
هفت‌سین‌ها  12- ترس- از بت‌ها- شش- گیاهی است که از آن حصیر بافند  13- تصدیق فرنگی-  روستایی 
از توابع بخش مرکزی کرمانشــاه- کوبیدنی مطبخ- ضمیر غایب  14- نور اندک- رسوا و بدنام  15-   هورمون 

لوزالمعده- زد و بند
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهید 
که در هر ردیف، ستون و مربع 
های کوچک سه در سه فقط 
یک بار به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

خداوند ۱۸ سال فرصت زندگي 
عاشقانه را در كنار محمد به من 
داد. آغاز زندگي مشترك‌مان 
مانند شروع هر زندگي ديگري، 
با اميدها و آرزوهايي همراه بود. 
ما درباره ساختن يك زندگي 
آرام، داشتن خانواده‌ای سالم 
و تربيت فرزندي شايســته 
فكر مي‌كرديم. در آن روزها، 
تصور من از آينده، ســال‌هاي 
طولاني زندگــي در كنار هم، 
بزرگ‌كــردن فرزندمــان و 
ساختن خاطرات مشترك بود
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